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از آخرین باری كه در مواجهه با یـــــــك اثر دراماتیك 
حالم كمی بهتر شـــــــد مدت زمان زیادی می‌گذرد. 
شاید چند سال طولانی، كه هیچ‌وقت شماره گذر 
ســـــــال‌هایش را توی ذهنم نداشتم. هنر، خصوصا 
هرچـــــــه تئاتری‌تر و ســـــــینمایی‌تر بیشـــــــتر، دچار 
یك‌حالت بورژوازی و خرده‌بورژوازی شـــــــده گرفته 
بود و مخاطب خودش را هـــــــم توی همان طبقه‌ها 
می‌جُست. اگر قرار بود اعتراض كند، اعتراضِ باب 
پسند ســـــــرمایه‌داری می‌كرد و اگر قرار بود بر وجوه 
هنری خود تكیه كند هم همانطـــــــور خود را عرضه 
می‌كرد كه توی عكس‌های اینستاگرامی مخاطبان 
خود به درســـــــتی عینیت یابد. این هنر، در این فرمِ 
ارائه، هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند محصول رنج 
زیسته انســـــــان را به مخاطب خود عرضه كند؛‌ كه 
شـــــــاید اصلا هرگز هم برای خود چنین رسالتی را در 

نظر نمی‌گرفت. 
 اگـــــــر تئاتربـــــــاز باشـــــــید، نمونه‌هایـــــــش را تـــــــوی 
یكی دو ســـــــال اخیر دیده‌اید. تئاترهایـــــــی با بازی 
بازیگـــــــران معروف، توی هتل‌هـــــــای گرانقیمت، با 

بلیت‌های مكش‌مرگ‌ما.
من به‌عنوان یـــــــك مخاطب عام تئاتر بنـــــــا ندارم از 
پیرنـــــــگ یك نمایشـــــــنامه از یك تئاترِ مشـــــــخص 
چیزی بگویـــــــم. یا به تئاتـــــــری رفته باشـــــــم و بازی 
بازیگرانش را دوســـــــت نداشـــــــته باشم و بخواهم 
توی این یادداشـــــــت به جـــــــان آنها غر بزنـــــــم. یا به 
برگزاركننده تئاتر گیـــــــر بدهم كه مثلا چرا صندلی‌ام 
لق می‌زده، یا نفر جلویی قدش آن‌قدری بلند بوده 

كه نتوانسته‌ام درســـــــت صحنه نمایش را ببینم. 
اگرچه كه می‌توانست همه اینها باشد. اصل ماجرا، 

روایتِ چیز خوب دیگری است.
نوزده سال پیش،‌ ســـــــه تا برادر افغان در كوچه ما، 
در نقش فرزندانِ ســـــــرایدار یك ســـــــاختمان ظاهر 
شـــــــدند. آنها این نقش را بازی نمی‌كردند، زندگی 
می‌كردند. سه تاشـــــــان، همســـــــالان من و برادرم 
بودند. با این تفاوت كه پدر آنها در ســـــــاختمان را 
برای پدر ما باز می‌كرد، و مادرشـــــــان بـــــــرای مادر ما 
خرید می‌كرد و بچه‌هاشان اما دوستان ما بودند. 
بچه‌های آنهـــــــا همبازیان من و بـــــــرادرم بودند. آن 
سال‌ها، مادرم نقاشـــــــی درس می‌داد. بچه‌هاشان 
را مـــــــی‌آورد خانه. خصوصا پســـــــر بزرگـــــــش را كه از 
دو برادر دیگـــــــرش خط بهتری داشـــــــت و خوب‌تر 
نقاشی می‌كرد. برایشان دفتر و مدادرنگی و آبرنگ 
می‌خرید. پابه‌پاشـــــــان نقاشی می‌كرد و باورش این 
بود كه نباید استعداد این ســـــــه پسر كوچك، لای 
خ‌دنده‌های زندگی قاچاقی پدر و مادرشـــــــان در  چر
ایران و توی فقر و نداری گم و گور شـــــــود. مادرم به 
پدرم می‌گفت باید برای آنها كاری كند تا آنها زندگی 
را از دریچه پدرشان نبینند؛ كاری كند كه آنها وقتی 
بزرگ شدند، زندگی بهتری داشته باشند. نقاشی را 
بفهمند، كتاب بخوانند، به دانشگاه بروند و مراد 
همه حرف‌هایش این بود كه آنها قربانی وضعیتی 
نشوند كه در به‌وجود آمدنش نقشی نداشته‌اند. 
چطور بگویم؛ مادرم برای آن ســـــــه پسربچه افغان 

ع دلسوزی معلمانه داشت. یك‌نو
آن ســـــــه برادر روزی از خانه ما رفتند كه دزدی‌های 
چندباره ساختمان افتاد گردن آنها. همسایه‌های 
ما آنها را دزد می‌پنداشتند. همگی جز مادر و پدرم 

اتفاق كردند كـــــــه افغان‌ها باید این ســـــــاختمان را 
ترك كنند. آنها از ساختمان ما بیرون رفتند. دزدی 
قطع نشد و آن ســـــــه برادر، هر كدام‌شان كارگرهای 
ساختمانی قابلی شـــــــدند كه نقاشی ساختمانی را 

بهتر از كارهای كارگری دیگر می‌دانستند.
دیروزترها توی تالار وحدت، وسط تئاتر »اشك‌ها و 
لبخندها« چشمم خورد به سه پسر جوان افغان 
كه وسط سالن كنار من توی تاریكی نشسته بودند 
و تئاتر می‌دیدند. یكی‌شـــــــان با لهجـــــــه غلیظ دَری 
موسیقی‌های این تئاتر موزیكال را تحلیل می‌كرد 
و دو تای دیگر، هی زیر گوشـــــــش بهش می‌گفتند:‌ 
»هیس.« توی میان‌پرده‌ها، یواشـــــــكی نگاه‌شان 
می‌كردم؛ لباس‌هاشـــــــان كارگری بود. كارگری تمیز، 
رنگ باخته مرتب. آمده بودند تئاتر ببینند. قاطی 
آدم‌های دیگر. قاطی ما. ما مگر با آنها فرق داشتیم؟ 
دیدم اصلا جانِ هنر همین اســـــــت. همین كه توی 
تئاتر موزیكالِ دلپذیری مثل اشك‌ها و لبخندها، 
كه كرشمه موسیقی كلاســـــــیك فرنگی با بازی‌های 
نابازیگـــــــر یكجا جمع  جان‌دار آدم‌هـــــــای به‌ظاهر 
شده است،‌ باید كرشـــــــمه زندگی را دید. اثر هنری 
فاخر باید طوری باشـــــــد كه یك هم‌زبانِ ناهم‌وطنِ 
كارگر هم بتوانـــــــد پولش را جمع كند و یكَ‌شـــــــب 
بیاید تا اثر هنری ببیند. من یكســـــــره »اشـــــــك‌ها و 
لبخندها« بودم آن شب؛ از این‌كه هم‌زبانم را توی 
سالن می‌دیدم، لبخند می‌زدم و توامان اشك توی 
چشمم جمع شـــــــده بود. یاد رفقای افغان دوران 
نوجوانی‌ام افتاده بودم. كه نمی‌دانستم كجا، توی 
كدام ساختمان، در حال رنگ كردن كدام دیوار، یا 
پرت كردن كدام آجر برای ساختن كدام ساختمان 

باید دنبال‌شان بگردم...

 دماوند 
جای اشتباه نیست 

سید میلاد ناظمی
روزنامه‌نگار

 قبل‌ترها ســـــــفر به دماوند یا کلا فتـــــــح کردن قله‌ها 
کار خیلی بزرگی به حساب می‌آمد.

وقتی کسی می‌گفت من دماوند را زدم یا به بهمان 
قله صعود کردم حسابی کلاس داشت و همه به او 

افتخار میک‌ردند.
حالا نه اینک‌ه با گذشـــــــت زمان از ارزش این کار کم 

شده باشد یا مثلا کلاسش پایین آمده باشد.
نه اصـــــــا این طور نیســـــــت اما در چند ســـــــال اخیر 
گاهی و شناخته شدن مسیرهای  به‌خاطر افزایش آ
مختلف صعـــــــود به قلـــــــه دماوند خیلی‌هـــــــا راهی 
رشـــــــتهک‌وه البرز می‌شـــــــوند و پس از تجربه اولین 

صعودشان آن را به بقیه هم توصیه میک‌نند.
نفس این اتفاق چیز بدی نیست چرا که تجربه فتح 
بزرگ‌ترین قله کشـــــــورمان به قدری جـــــــذاب و زیبا 
است که آدم‌ها به عنوان یک خاطره لذت بخش آن 
خ  را به یک دیگر توصیه کنند اما مشکل آن جایی ر
می‌دهد که خیلی‌ها تصور میک‌نند با یک بار صعود 

به دماوند آن هم همراه با سرتیم و کلی تجهیزات و...
خودشان کارشناس و مربی شده‌اند.

به همین خاطر با راهنمایی‌هـــــــای غلط یا توصیف 
نه‌چنـــــــدان دقیق ماجرا باعث می‌شـــــــوند خیلی‌ها 

بدون آمادگی ذهنی و جسمانی راهی دماوند شوند.
این اتفاق در بهترین صـــــــورت یک صعود نا موفق را 
به بار می‌آورد اما از آن طرف ممکن است راهی بدون 

بازگشت باشد.
ممکن اســـــــت یک غفلت ســـــــاده، یک گم شدن 
لحظه‌ای وغیره موجب مرگ یـــــــا اتفاقات تلخ دیگر 
غلط  راهنمایی‌های  این  متاسفانه  شود.  کوهنورد 
مثل صعودکنندگان به قله دماوند در چندســـــــال 
اخیر به شـــــــکل مرتـــــــب افزایش یافتـــــــه و همین 
باعث شـــــــده هر از گاهی شـــــــاهد اخبار تلخی درباره 

کوهنوردان دماوند باشیم.
گاهی مخاطبان و آشنایی با سختی‌ها  برای افزایش آ
و جذابیت‌های صعود به دماوند این هفته به سراغ 
یکی از دوســـــــتانمان رفتیم که اخیرا برای اولین بار 

توانست بر فراز بام ایران قدم بزند.
مریم کریمی که پیشتر برایمان از سفرش به شیراز 
و گیرکردن در سیل نوشته بود این بار سراغ ماجرای 
صعود به دماوند و جزئیات این چالش جذاب رفته و 
ح  ماجرای صعودشان را به همراه سختی‌هایش شر

داده است.
امیدوارم این مطلب جذاب باعث شـــــــود افرادی که 
قصد صعود به دماوند را دارنـــــــد آماده‌تر از قبل به 
سمت این قله بروند و اگر هم هنوز آماده نیستند، 
کمی بیشتر صبر کنند تا به وقتش صعود موفقی را 

تجربه کنند.

   یادداشت اول 

احسان حسینی‌نسب
نویسنده و روزنامه‌نگار

روایتی از مواجهه اتفاقی مخاطب و مولف در یك تئاتر

اشك‌ها و لبخندها

ران
گا

برن
ه خ

گا
اش

ی/ ب
جاد

د س
سعی

س: 
عک


